
مرور عطف كتاب

درباره فرم 
و مضمون شعر فارسى

ــت»  «از هفت پيكر تا هشت بهش
ــعر  ــوان فرعى تاملاتى در ش ــا عن ب
ــت از  ــى اس ــوان كتاب ــى، عن فارس
محمدجعفر محجوب كه به تازگى در 
نشر مرواريد منتشر شده است. اين 
ــه اى از آثار تحقيقى  كتاب مجموع
محمدجعفر محجوب در بستر وسيع 
ــت. برخى از اين  ادبيات فارسى اس
ــى فرم و قالب در شعر  آثار به بررس
فارسى پرداخته اند و برخى ديگر به 

مضامين آن.
 فردوسى، مولوى، حافظ، سعدى، 
ــاعرانى  ــى و... از جمله ش عبيدزاكان
ــتند كه در اين كتاب، آثارشان  هس
نقد و بررسى شده است. مقالاتى كه 
در اين كتاب گرد  آمده اند، به  ترتيب 
ــرار گرفته اند و  ــت هم ق تاريخى پش
ــات متنوعى هم  ــن و موضوع عناوي
ــى از مقالات به قصيده  دارند. در يك
ــعر  ــوان قديمى ترين قالب ش به عن
فارسى پرداخته شده و در يكى ديگر 
ــرايى در زبان فارسى تا  به مثنوى س
ــرن پنجم هجرى. همچنين  پايان ق
نفوذ كار و كردار عياران در شاهنامه، 
ــعر فارسى و سير  ــير عشق در ش س
ــس و رامين  ــتان وي ــق در داس عش
ــر از مقالات اين  موضوع برخى ديگ

كتاب است.
ــا، در مقالات ديگرى   به جز اينه
ــه وامق و عذراى عنصرى، مولوى و  ب
شمس تبريزى، زبان سعدى و پيوند 
ــعدى و حافظ، آثار  آن با زندگى، س
عبيد زاكانى و... پرداخته شده است. 
در بخشى از مقاله اول كتاب با عنوان 
«قصيده، قديم ترين قالب شعر فارسى» 
آمده: «در كتاب هاى ادب گفته شده 
ــت قصيده ناميدن اين  ــت كه عل اس
ــاعر در آن  ــعر آن است كه ش نوع ش
ــد واحد پيروى مى كند و  از يك قص
ــون يك مقصود بيش ندارد، آن را  چ
قصيده گفته اند. ليكن بدين توجيه 
مى توان چنين ايراد كرد كه در ساير 
انواع شعر نيز شاعر يك مقصد بيش 
ــقانه است يا  ندارد. مثلا غزل يا عاش
ــز و مانند آن.  عارفانه يا نصيحت آمي
قطعه نيز براى بيان مقصودى خاص و 
واحد سروده مى شود. رباعى و دوبيتى 
ــه گوينده  ــر از آنند ك نيز كوچك ت
ــش از يك مقصود  ــد در آنها بي بتوان
ــد...» اين نمونه اى از يكى  را بيان كن
ــت كه محجوب درباره  از مقالاتى اس
فرم شعرى نوشته و در آن به تفصيل 
درباره قصيده صحبت كرده است. اما 
ــى از مقالات خواندنى اين كتاب،  يك
ــعدى-حافظ» است كه محجوب  «س
ــعدى و  ــن را درباره مقام س اين مت
ــى و وجوه  ــات فارس ــظ در ادبي حاف

مختلف كارهاى آنها نوشته است.
 او سعدى را «اولين و بزرگ ترين 
ــخن درى» مى نامد و بر  ــوزگار س آم
ــعدى تاكيد  اهميت زبان در آثار س
ــخ به  مى كند. اما با اين حال، در پاس
ــاعر  ــش كه بزرگ ترين ش اين پرس
ــد: «با آنكه  ــت، مى نويس ايرانى كيس
ــى كلى و داورى در باب  اين امر خيل
آن دشوار است و در هر حال خالى از 
جنبه عاطفى و احساسى و اظهارنظر 
شخصى و فردى نمى تواند بود، بنده 
ــا عرض مى كنم كه  صريحا و واضح
ــر والا و پالوده و  ــعر را آن گه اگر ش
ــه آدمى بدانيم و معنى  لطيف عاطف
ــر و عظمت  ــدى فك ــوم و بلن و مفه
ــز در آن  ــخصيت را ني ــه و ش انديش
دخيل بگيريم، در اين صورت در نظر 
بنده بزرگ ترين شاعر فارسى زبان كه 
تاكنون ديده ام حافظ است و ساليان 
درازى است كه بر اين عقيده ام... بنده 
حافظ را واجد بلندى شعر فردوسى، 
عمق و عظمت انديشه خيام، ظرافت 
ــال مولانا و  ــور و ح بيان نظامى، ش
ــيخ اجل سعدى  شيرينى سخن ش
ــى  مى دانم. حافظ حالت مغناطيس
قوى داشته كه چون به ديوان شاعران 

بزرگ يا كوچك برمى خورده.» 
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ــينما و تئاتر بلندآوازه است، در كار پژوهش  ــتاد «بهرام بيضايى» كه در س اس
نيز نامى وزين دارد. آنچه ايشان درباره نمايش در ايران، چين، هند و ژاپن فراهم 
ــگاهى و نيز از كتب مرجع به شمار  ــى دانش آورده اند در زمره  كتاب هاى آموزش

مى آيد. 
ــت. دو نمايشنامه   ــب» هم كاركرده اس ــتاد بيضايى روى «هزار و يك ش اس
«هشتمين سفر سندباد»1، «شب هزارويكم»2 و نيز دو پژوهش «ريشه يابى3درخت 

كهن» و «هزار افسان كجاست؟» از آن جمله اند. 
در پيش خوانى «هزار افسان كجاست؟» مى خوانيم: «بايستى يك برگى درباره 
آنچه گمان مى كردم ريشه بنيادين هزار و يك شب است مى نوشتم براى چاپ در 
برنوشت نمايش شب هزارويكم كه داشت براى اجراى همگانى تمرين مى شد. نه 
اين فرصت پيش آمد و نه آن نوشتنى در يك برگ، جا شد و خدا مرا ببخشد كه 

آن يك برگ، سپس تر كه به آن پرداختم، شد ريشه يابى درخت كهن.» 
ــت وجو  ــب را جس در اين كتاب، چنان كه نامش مى نمايد، ريشه  هزارو يك ش
ــتان بنيادين آن برگرفته از اسطوره  ضحاك  ــد كه داس مى كند و به آنجا مى رس
است؛ و باز سپس تر كه مى خواسته است متنى براى يك سخنرانى درباره ارزيابى 
ــب تهيه كند، «هزار افسان كجاست؟» زاده مى شود، كه  پژوهش هاى  هزارويك ش
خود مى گويد: «گسترش يافته همين سخنرانى بيست و پنجم آبان  84 است كه 
ــين  در چنان زمان اندك جا نمى گرفت» و در حقيقت مكمل پژوهش هاى پيش

ايشان به شمار مى آيد. 
شايد يكى از انگيزه هايى كه استاد را برانگيخته است تا اين پژوهش سترگ را 
به انجام برساند، نوشته هاى برخى كسان همچون رابرت ايروين4، اولريش مارزلف5، 
سيلوستر دوساسى6 و ديگرانى باشند كه مى خواهند داستان هاى  هزارويك شب 
ــى كتاب،  را عربى بنمايانند، تا جايى كه ريچارد برتن، يكى از مترجمان انگليس
ــته است اما منتقدانى هم هستند  ــب هاى عربى» را بر ترجمه خود گذاش نام «ش
ــند، همچون پورگشتال كه «مى پندارد كه عرب از  كه به گونه اى ديگر مى انديش
وسعت انديشه و گستره حايل بهره كافى نداشته اند و در محيطى پربرخورد زندگى 

نمى كرده اند كه قصه هايى از اين دست بپردازند.»
بيضايى در پژوهش خود به هزاره سوم پيش از ميلاد مى رود و نشان مى دهد 
ــرزمين سرد جنوب سيبرى، از راه جيحون و قفقاز، در  كه تيره هاى آريايى از س
ــرزمين هايى گرم تر به حركت درمى آيند و برخى به ايران و برخى به هند  پى س
و برخى ديگر به آسياى كوچك كوچ مى كنند و باورهايشان با فرهنگ ساكنان 
اين مسير طولانى در هم آميخته است. تيره هايى كه به خاك ما مى رسند و در 
آن ماندگار مى شوند، ايرانى و تيره هاى كوچيده به سند، نام آن سرزمين را گرفته 

و هندى شده اند. 
 استاد بيضايى مى نويسد: «سنسكريت [زبان وداها] و اوستايى [زبان گاهان] دو 
شاخه از يك درخت زبانى و فرهنگى مادرند كه هندوايرانى ناميده شده.» ايشان 
ريشه هاى اساطيرى و افسانه اى و فرهنگى هندوايرانى را مى كاود و  هزارويك شب 
و به ويژه داستان بنيادين آن را فرآورده چنين فرهنگ مشتركى به شمار مى آورد 
و نتيجه مى گيرد: «داستان بنيادين، در واقع هم دروازه ورود و هم شناسنامه  هزار 
افسان ايرانى است و برگردان هاى آن- الف ليله و ليله بعدى عربى،  هزارويك شب 

امروزين فارسى- است.» 
ايشان بر اين باور است كه شهريار، شهرزاد و دين  آزاد (دنيازاد)  هزارويك شب، 
همان ضحاك، شهرناز و ارنواز هستند كه در شاهنامه آمده اند و پيش تر، در بازگفت 
اوستا در يك اسطوره هند و ايرانى از آنها نام برده شده است، يعنى بايد گفت كه 
اژى دهاك و تريتونه، همان ضحاك و فريدون و سنگهَوَك و ارنِوك همان شهرناز 

و ارنواز شاهنامه اند. 
ــن بصرى و منارالنسا ست و  «وك» يا «واچ» يا همان «واق» كه در حكايت حس
درخت سخنگو نيز به همين نام خوانده مى شود، نام خداى باستانى هندوايرانى 
ــنگهوك» و «ارنِوك»  ــش پايانى واژه هاى «س ــت كه در بخ فصاحت و بلاغت اس
ــت. بيضايى  ــى امروز، از آن براى ما به جا مانده اس مى آيد و «واژه» در زبان فارس
ريشه هايى از اين دست را فراوان مى كاود و نمونه هاى تصويرى آنها را در نقاشى ها 
و سكه ها و فرش هاى ايرانى ضميمه كتابش نشان مى دهد. شهرزاد و دنيازاد كه در 

 هزار و يك شب حاضرند در داستان ضحاك نماد و ايزدبانوى آب و زمينند. 
ــود و خود را تافته اى جدابافته به  ــيد از مردم جدا مى ش پس از اينكه جمش
حساب مى آورد، فرّه ايزدى از او مى گريزد و ضحاك تازى بر كشور چيره  مى شود. 
ــانه هايش  ــان را به خورد مارهاى روييده بر ش او جوانان را مى گيرد و مغزهايش
مى دهد و شهرناز و ارنواز را از سراى جمشيد بيرون مى كشد و با زور به همسرى 
خود در مى آورد (نماد چيرگى اش بر آب و خاك اين سرزمين) و مردم سرانجام از 
ستمش به تنگ مى آيند. كاوه  آهنگر مى شورد و فريدون ضحاك را در كوه دماوند 

به زنجير مى كشد و آن دو بانو به همسرى وى درمى آيند. 
در داستان «سيف الملوك و بديع الجمال»7 كه از افسانه هاى هندوايرانى است 
ــه آن داده اند، باز دو خواهر را كه  ــه يادگار مانده و رنگ عربى ب ــان ب و از  هزار افس

نمادهاى آب و زمينند در كنار يكديگر مى بينيم. 
ــب، دختران وزير، شهرزاد و دنيازاد، جان در  در داستان بنيادين  هزارويك ش
كف مى گذارند و به دربار شهريار مى روند. در داستان ضحاك سرانجام شورش هاى 
مردمى و گرز گاوسر فريدون است كه كار را يكسره مى كند، اما در  هزارويك شب 
جادوى سخن است كه شهريار را پس از  هزار و يك شب به تعادل روانى مى رساند و 

كشور را از آشفتگى و بيداد مى رهاند. 
استاد «جلال ستارى» مى نويسد: «اسطوره پيكار با ضحاك (انسان – اژدها) و 
ــتان خروج فريدون... الگوى فرهنگ اساطيرى ايران است. نبرد ميان خير و  داس
شر، روشنايى و تاريكى و داد و بيداد كه مميزه اساطير ايرانى است در اين اسطوره 
به قوت تمام جلوه گر است.» و نيز مى نويسد: «هزارو يك شب هرچند خاستگاهى 
ــطوره اى دارد، نقطه ذوب اسطوره نيز هست. هزار و يك شب اسطوره را روزمره  اس
مى كند و قوانين جهان اسطوره مآبى را كه در آن گرفتار آمده با شوخى، افسون، 

هزل، خيال پردازى، شيرينى و تلخى، آميخته و آنها را دگرگون مى سازد.» 
و استاد بيضايى در «هزارافسان كجاست؟» به آنجا مى رسد كه داستان ضحاك، 
در افسانه هاى هندوايرانى، در اوستا به زبان دين، در شاهنامه با بيانى حماسى و 
ــب با روايتى مردمانه آمده است. او از نوشته هاى مسعودى (مرگ  در  هزار و يك ش
ــده از زبان ابن نديم، وراق  ــرى) در مروج الذهب و در نيمه دوم همان س 345 هج
بغدادى، در الفهرست و نيز از شعرهاى فرخى سيستانى (چهارم و پنجم هجرى)، 
قطران تبريزى و اميرمعزى نيشابورى (پنجم هجرى) شاهد مى آورد كه  هزار افسان 
تا آن زمان در دست مردم بوده است. در همان سده نيز نوشته هاى بيهقى را شاهد 
مى گيرد و در سده پس از آن، از سروده عطار نيشابورى مى گويد كه حكايت «زن 
پارسا» را منظوم مى كند و نيز به شعر نظامى (خسرو و شيرين) استناد مى كند كه 
مربوط به سده ششم هجرى مى شود و همچنان پيش مى آيد تا سده هفتم كه از 
كتاب فرايدالسلوك شمس سجاسى شاهد مثال مى دهد. سده اى كه هزار و يك شب 
در آن ناپديد مى شود و كتاب اعجوبه و محجوبه جاى آن را مى گيرد كه آن هم 
ــطوره ضحاك است و چون به حكم خشك انديشى  در حقيقت بيانى ديگر از اس
زمان و يورش تاتار و مغول، هزار و يك شب در محاق مى افتد، اهل حكمت و قلم، 
ــده هفتم پديد مى آورند و در همين  ــان عرفانى شان را در نيمه دوم س هزارافس

فضاى بسته است كه مولوى داستان گو را به قالب نى درمى آورد. شاه رهايى بخش 
خدا مى شود و اژدهاى بدكنش نفس؛ و شهرزاد اين بار از زبان نى مى نالد تا بتواند 
اژدهاخويى نفس غافل را مهار كند و هشيارش بگرداند، «تا مگر از شاه تن به شاه 
جان دگرگون  آيد» و  هزارافسان كه در پوشش  هزار و يك شب، براى در امان ماندن، 
ــيله مغولان تهديد  ــداد (مركز خلافت) رفته بود، اينك كه در آنجا به وس ــه بغ ب
مى شود، رخت سفر به سوى مصر مى بندد تا دست هيچ مغولى به اوراقش نرسد. 
توضيح اينكه چون ابومسلم خراسانى بنى اميه  نژادپرست و ستم پيشه را از تخت 
خلافت به زير مى كشد و عباسيان را جايگزين شان مى كند، ايرانيان جنگ پيشه، 
ــمند در بغداد گرد مى آيند و به دربارش غنا مى بخشند و  صنعتگر، اديب و دانش
مشاغل كليدى را از آن خود مى كنند. هنرمندان و از جمله اوسنه گويان (نقالان) 
ــازى مى كرده اند و  ــانه ها را ب ــگى، به گونه اى نقش رس هم كه افزون بر هنرپيش
سهمى به سزا در انتقال فرهنگ ايرانى داشته اند و داستان هاى  هزار افسان را نقل 
مى كرده اند، براى اينكه شنوندگان بيشترى داشته باشند، زبان به عربى مى گشايند 
و آرام آرام برخى از نام هاى عربى جانشين شخصيت هاى ايرانى مى گردند و همگام 
با دگرگونى هايى كه در قصه ها رخ مى دهد، داستان هاى عربى نيز به كتاب اضافه 
مى شوند و در همين سده هاى دوم و سوم هجرى است كه شعر تغزلى عرب هم 
ــعرهاى دوره جاهليت و اشعارى كه خود نقالان يا  ــكل مى گيرد و همراه با ش ش

شاعران كم مايه مى سروده اند، به مرور زمان در  هزار و يك شب جا مى گيرند. 
در دربار عباسيان كه چهره اى چندفرهنگى داشته است، دانشمندان و اديبان 
يهودى و مسيحى هم جولان مى داده اند، پس طبيعى مى نمايد كه آنها هم مُهر 
خود را بر اين ميراث فرهنگى بشرى كوبيده و داستان هايى درباره بنى اسراييل و 
ــند.  قصه هايى از تلمود را، چه در بغداد و چه در مصر، به كتاب اضافه كرده باش
با اين همه، ايرانيان نقشى بس پررنگ داشته اند و هر جا لازم ديده اند زهر خود 
را به آنها كه دشمن خود مى پنداشته اند، ريخته اند. آنان برمكيان8 ايرانى نژاد را به 
بهانه هاى مختلف ستوده اند. از مامون، پسر هارون الرشيد كه مادرى ايرانى داشته، 
در برابر امين، فرزند ديگر هارون حمايت كرده اند؛ و نيز آن گاه كه خليفه ابونواس9، 
شاعر ايرانى دربارش را به مجازات مرگ محكوم مى كند و فرمان مى دهد كه پيش 

از اجراى حكم، پالان خر به دوشش بگذارند و به حرمسرايش ببرند و بگردانند و 
هنگام بازگشت از آنجا كه جعفر برمكى (وزير) او را مى بيند و چگونگى را مى پرسد، 
ــخش مى گويد كه بهترين شعرم را براى خليفه خواندم و او هم بهترين  در پاس
لباسش را به من هديه كرد و بسيارى نمونه هاى ديگر از اين دست كه در قصه ها 

و لابه لاى آنها حرف شان را مستقيم و غيرمستقيم عنوان كرده اند. 
استاد بيضايى حق دارد از برخى منتقدان غربى و آموزش ديده غرب برآشفته 
ــتان هاى  هزار و يك شب ريشه هاى عربى بتراشند و  ــود كه بر آنند تا براى داس ش
ــد  ــون علامه دهخدا گله مند باش ــى خودى ها همچ ــم دارد كه از برخ ــق ه ح
كه هزارويك شب را به مدخل الف ليله و ليله مى برد و به المنجد ارجاع مى دهد، 
زيرا قصه در ادبيات كهن عرب، محلى از اعراب نداشته و از جايگاهى برابر با شعر 

و خطابه و رسايل ادبى برخوردار نبوده است. 
پس  هزار افسان در دوره باستان به راحتى نفس مى كشيده است اما سپس به 
سرنوشت بسيارى كتاب هاى ديگر كه به زبان پهلوى بوده اند، همچون كليله ودمنه 
گرفتار شده و هر دم به رنگى درآمده است. گاه پاره پاره بر زبان هاى مردم مى گشته 

و گاهى در دست نوشته هاى اوسنه گويان پراكنده بوده است. 
ــود و مجموعه اى  ــيروان راهى هند مى ش مى دانيم كه برزويه به فرمان انوش
ــاگارا و... را به پهلوى  ــاريت س از كتاب هايى همچون پنجاتنترا، مهابهاراتا، گاتاس
ــد و با خود به ايران مى آورد و كليله و دمنه را تدوين مى كند و روزبه  برمى گردان
ــت كتاب هاى ديگر  ــع) پيش از آنكه اين كتاب هم به سرنوش ــه (ابن مقف داودي
پهلوى زبان گرفتار شود، به عربى ترجمه اش مى كند تا نجاتش داده باشد، كه در 
زمان سلجوقيان و ساسانيان به وسيله نصراله منشى و عبداله بخارى به فارسى 

برگردانده مى شود. 
ــب هر دو از يك آبشخور سيراب شده اند و بسيار  كليله و دمنه و  هزارويك ش
شبيه يكديگرند. هر دو از فرهنگ هندوايرانى پايه و مايه گرفته اند. هر دو نقش 
معلم را براى فرمانروايان بازى مى كنند. استادانى كه قصه پردازى را وسيله آموزش 
قرار مى دهند و عزيزترين دارايى شان را در گرو موفقيت خود مى گذارند. شهرزاد 
جانش را و آن ديگرى آبرو و اعتبار خود را و هر دو هم داستان هايشان را به شيوه 
تودر تو (پيازى شكل) بيان مى كنند اما سرنوشتى متفاوت برايشان رقم مى خورد. 

كليله و دمنه تقريبا دست نخورده مى ماند و  هزارويك شب راهى دراز را مى پيمايد. 
گاه به مقتضاى زمان ناپديد مى شود و گاه خودى مى نماياند. رويدادهاى زمانه را با 

جان سختى از سر مى گذراند و آنها را هضم مى كند و تكامل مى يابد. 
اگر مى پذيريم كه برزويه بخش بزرگى از كليله و دمنه را از پنجاتنترا گرفته 
است، با توجه به نشانه هاى موجود در داستان بنيادين  هزارويك شب و قصه هاى 
ــته به آن، همچون حكايت گاو و خر با دهقان10 ، حكايت بازرگان و ديو11،  وابس
ــيارى داستان هاى ديگر، چه در مضمون و چه در  حكايت ماهيگير و ديو12 و بس
شيوه بيان، چرا نتوان گفت كه هم او يا كسى چون او قصه هايى را از كتاب هاى 
ــاريت ساگارا برداشته و به ايران آورده و با هزار  نامبرده هندوان و به ويژه از گاتاس
افسانه ايرانى درآميخته و نطفه  هزارو يك شب را بسته است و آنچه فراهم مى آيد 
سپس تر به جبر زمان راهى بغداد مى شود و آنجا با قصه هايى كه به خود جذب 
مى كند، پروار مى شود و البته كه اصالت قصه با تغيير نام شخصيت ها يا جا ها يا 
دگرگونى هايى اينچنين از بين نمى رود و پيداست كه بسيارى از قصه هاى بغدادى 

ريشه هاى ايرانى دارند و از نهضت شعوبيگرى مايه مى گيرند. 
هزارويك شب پس از بغداد به شمال آفريقا و مصر مى رود و فاطميان و ايوبيان 
و مملوكان را تجربه مى كند و از هر دوره اى نشانه اى مى گيرد و اينها مى شود براى 
وقايع سياسى و اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى آن دوره. در فضاى يكى دو تا از 
ــب، بوى قهوه و تنباكو پيچيده است و در بخشى از  قصه هاى متاخر هزارويك ش
قصه «عجيب و غريب»، كه شايد در زمان عثمانى ها به آن داستان اضافه شده باشد، 
صداى تفنگ مى آيد. حتى دوقصه معروف على بابا و 40دزد بغداد و نيز علاء الدين 
و چراغ جادو در هيچ يك از دستنوشته هايى كه گالان براى ترجمه اش به فرانسه 
در سال 1704 از آنها استفاده كرده است ديده نشده است و چه بسا آنها را خود 

به كتاب افزوده باشد. 
و در پايان مى خواهم بگويم ديگر اكنون  هزارويك شب از آن يك كشور يا يك 
ــت و ادعاى مالكيت را بر آن نمى توان كرد. گنجينه اى كه از ايران  فرهنگ نيس
ــام و شمال آفريقا و به ويژه از مصر و از  ــبه قاره هند و ميان دو رود و ش بزرگ و ش
ــيارى ممالك و مناطق ديگر گذشته و از اسطوره هاى كهن و از فرهنگ هاى  بس
زرتشتى و اسلامى و مسيحى و يهودى و تمدن هاى يونان و روم و... نوشيده است 
و يادگارهايى در خود دارد و من با استاد بيضايى، حتى در قصه بنيادين، تا آنجا 

همسو هستم كه منشا آن را هندوايرانى بداند و نه تنها ايرانى. 
ــتاد بهرام بيضايى را ارج  ــاى اس ــمندانه و همه جانبه و راهگش پژوهش هوش
مى نهم و نثر زيبا و واژه گزينى هاى مناسب شان را سرمشق قرار مى دهم و اميدوارم 
ــنده نكند و براى ادامه اين  ــت، به همين بس ــاره كرده اس همان طور كه خود اش

پژوهش وقت بگذارد. 
اين نكته را نيز ناديده نمى توان انگاشت كه «انتشارات روشنگران و مطالعات 
ــم نواز ارايه داده و كار بى كاستى اش را به سانى  زنان» كتاب را با طرحى بس چش

سامان داده است كه در خور محتواى اثر باشد. 
*مترجم قصه هاى «هزار و يك شب»، نشر نيلوفر، 1391

پى نوشت ها
1- بيضايى در اين نمايشنامه، با بهره گيرى از مفاهيم اسطوره اى، نقش سفر را 

مطرح مى كند. متن نوشتارى آن را انتشارات جوانه منتشر كرده است. 
ــد و انتشارات روشنگران و  ــى سه پرده اى كه در سال 82 اجرا ش 2- نمايش
ــت درباره   ــت. پرده نخس ــر كرده اس ــتارى آن را منتش مطالعات زنان متن نوش
هزار و يك شب است و در پرده دوم قدرت را به چالش مى كشد. در پرده سوم نيز از 

جهالت قاجاريه به زبان طنز سخن مى گويد. 
ــان  ــت براى پژوهش «هزارافس ــن كتاب در حقيقت پيش درآمدى اس 3- اي
ــارات روشنگران و  ــت آن در سال 1383 به وسيله انتش ــت؟» چاپ نخس كجاس

مطالعات زنان در 135صفحه چاپ و منتشر شده است. 
4- ايشان نويسنده كتابى است به نام «تحليلى از  هزارويك شب» كه آقاى دكتر 
فريدون بدره اى ترجمه اش كرده اند. آقاى ايروين در فصل اول اين كتاب مى نويسد: 
«با وجود پيشينه هاى ديرينه عربى داستان ها، انسان اندكى به وسوسه مى افتد كه 

آن را در اصل اثرى از ادبيات اروپايى به شمار آورد.»
5- آقاى مارزلف كتاب «رابطه بين  هزار و يك شب و فرهنگ ايرانى» را نوشته 
و آقاى جهانگير كازرونى آن را ترجمه كرده است. او مى گويد: به نظر مى رسد كه 
در قرن هشتم ميلادى (دوم هجرى) تعدادى از قصه هاى ايرانى به عربى ترجمه 

شده است.»
گويا آقاى مارزلف از سردمداران همايشى بوده كه به مناسبت سيصدمين سال 
ترجمه  هزار و يك شب به زبان هاى اروپايى تشكيل شده است. پس از همايش از او 
مى پرسند چرا هيچ ايرانى در اين همايش نبود؟ كه پاسخ مى دهد: از ايرانيان كسى 

پيدا نكرديم كه انگليسى بداند! 
ــب به زبان فرانسه است و  ــتر دوساسى هم از مترجمان  هزار و يك ش 6- سيلوس
مى گويد: «داستان ها بيش از آن عربى و اسلامى هستند كه بتوانند از هند آمده 

باشند.»
ــى پور، انتشارات نيلوفر، جلد هفتم،  7- هزار و يك شب، ترجمه محمدرضا مرعش

كتاب چهارم. 
8- چند قصه در  هزار  و يك شب مى توان يافت كه شاهد اين موضوع باشند. از جمله 
«حكايت بخشندگى جعفر برمكى»، «حكايت بخشندگى يحيى برمكى»، «حكايتى 
از سخاوت يحيى»، «حكايت سعيد باهلى و برامكه» كه در جلد چهارم آمده اند و 

نيز شواهد ديگر. 
9- جلد سوم.  هزار و يك شب، ترجمه همين قلم

10 و 11 و 12- كتاب اول، جلد اول

 محمدرضا مرعشى پور*

نگاهى به «هزار افسان كجاست؟» اثر بهرام بيضايى

 هزار و يك شب، از آنِ يك فرهنگ نيست

در داستان بنيادين  هزارو يك شب، دختران وزير، شهرزاد و 
دنيازاد، جان در كف مى گذارند و به دربار شهريار مى روند. 

در داستان ضحاك سرانجام شورش هاى مردمى و گرز گاوسر 
فريدون است كه كار را يكسره مى كند، اما در  هزارويك شب 

جادوى سخن است كه شهريار را پس از  هزار و يك شب به تعادل 
روانى مى رساند و كشور را از آشفتگى و بيداد مى رهاند

هزار افسان كجاست؟
بهرام بيضايى

نشر روشنگران و مطالعات زنان

تجديدچاپ 3 كتاب از بهرام بيضايى
انتشـارات روشـنگران و مطالعات زنان، اين روزها دو نمايشنامه و يك 
فيلمنامه از بهرام بيضايى را تجديدچاپ كرده اسـت؛ نمايشـنامه هاى 
«مـرگ يزدگرد» و «ندبه» و فيلمنامه «حقايق درباره ليلا دختر ادريس»، 
سه كتابى هستند كه امسال از بيضايى تجديدچاپ شده اند. تجديدچاپ 
اين كتاب ها در حالى اسـت كه بعد از نمايشـنامه «افرا يا روز مى گذرد» 
كـه در سـال1386 روى صحنه رفـت و فيلم «وقتى همـه خوابيم» كه 
در سـال1387 اكران شـد، بيضايى ديگر نه نمايشـنامه اى را در ايران 
روى صحنه بـرده و نه فيلمى را كارگردانى كرده اسـت و تازه ترين اثر 
منتشرشـده از او نيز باز مى گردد به سـال1391 كه اثر پژوهشـى اش، 
«هزار افسـان كجاست»، منتشـر شد كه پژوهشـى بود در ريشه هاى 
«هزارويك شـب». بيضايى در آن كتابِ مفصل، اسـتدلال كرده بود كه 
منشـأ اصلى قصه هاى هزارويك شب، ايرانى است. آنچه در پى مى آيد 

مرورى است بر سه اثر اخيرا تجديدچاپ شده بهرام بيضايى. 

پس يزدگرد به سوى مرو گريخت
ــرو گريخت و  ــوى م ــس يزدگرد به س «... پ
ــيابان او را در خواب  ــيايى درآمد. آس به آس
ــت...» اين نقل قولى  به طمع زر و مال بكش
ــانى نمايشنامه  ــت از «تاريخ» كه بر پيش اس
ــت. «تاريخ» با يك  ــرگ يزدگرد» آمده اس «م
علامت تعجب پشت آن و بعد از آن وارد متن 
نمايشنامه مى شويم؛ وارد روايت بيضايى كه 
سراسرش ترديدى است بنيادين در همين 

يك سطر بيرون كشيده شده از تاريخ و نوعى چون وچرا در تاريخ رسمى؛ 
تاريخى كه گويا با همين يك سطر مى خواسته از مهلكه ترديد و پرسش 
بگريزد اما ادبيات، سر بزنگاه، مچ اين روايت رسمى گريزان از چون وچرا 
را گرفته و آن را  گيرانداخته و در آن چون وچرا كرده است. اينجاست كه 
يزدگرد و آسيابان از هيات رسمى خود در روايت تاريخ بيرون مى آيند 
ــخاصى بدل مى شوند كه بيضايى با برساختن  و در متن بيضايى به اش
ــيابان، بر نقاط تاريك و  ــت خود حول آنها و درباريان و خانواده آس رواي
ــيه  ــمى، نور تابانده و به واقع، تاريخِ به حاش به بيان نيامده در روايت رس
ــدگان تاريخ را خلق كرده است. در مرگ يزدگرد، عرصه بازى،  رانده ش
ــت و در خلال  ــيابان و بازجويى از او و خانواده اوس صحنه محاكمه آس
ــمى از تاريخ  ــت كه صداهايى كه جايى در روايت رس اين بازجويى اس
ــته اند، عرصه روايت رسمى را برمى آشوبند. به واقع مى توان گفت  نداش
ــتراتژى متن، سلسله مراتب شاه و رعيت و حاكم  در مرگ يزدگرد، اس
ــى را كه بيضايى از  ــم مى ريزد و حتما آنها كه فيلم ــوم را دره و محك
ــاخته ديده اند، اين درهم ريزى را با توجه به  ــنامه س روى همين نمايش
ــر درك كرده اند. «مرگ يزدگرد» از پس  نوع صحنه پردازى بيضايى بهت
ــار چاپ اول آن مى گذرد، همچنان يكى از  ــال كه از انتش اين همه س
به يادماندنى ترين آثار نمايشى بيضايى و يكى از آثار شاخص در ادبيات 
ــى ايران است. اثرى كه در سال1358 توسط خود بيضايى روى  نمايش
صحنه رفت و بعد از آن در سال1360 بيضايى آن را به فيلم تبديل كرد. 
كه بازيگرانى چون مهدى هاشمى، سوسن تسليمى و امين تارخ در آن 

به ايفاى نقش پرداختند. 
مرگ يزدگرد/ بهرام بيضايى/ انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

حكايت آدم هاى بى شناسنامه
ــر ادريس»، از  ــاره ليلا دخت ــق درب «حقاي
ــه اخيرا  ــت ك ــار بهرام بيضايى اس ــر آث ديگ
ــت. فيلمنامه اى درباره  تجديدچاپ شده اس
ــرايط كارى خود را  دخترى كه مى خواهد ش
با عوض كردن جاى زندگى اش تغيير دهد، اما 
ــت.  جاى تازه حامل بحران تازه اى براى اوس
ــخصيت محورى اين فيلمنامه، زنى  ليلا، ش
ــت تنها كه زير نگاه هاى هراسناك مردانه  اس

مى كوشد روى پاى خود بايستد و دست آخر شرايط، او را به سمت عصيان 
ــت داده است و به گواهى اداره  ــوق مى دهد. او شناسنامه اش را از دس س
ــمار مى آيد و براى اثبات زنده بودن خود و صدور  ثبت، جزو مردگان به ش
شناسنامه جديد بايد استشهاد جمع كند. از طرفى در خانه جديد مدام 
ــت با سوابقى مشكوك اشتباه  ــاكن قبلى اين خانه كه زنى اس او را با س
مى گيرند و كم كم همه هويت او را با هويت زن پيشين، يكى مى انگارند 
و به او انگ مى زنند. بيضايى اين فيلمنامه را در سال1354 نوشته است 
ــتقيم به زمان و مكان نشده اما سال  ــاره اى مس و گرچه در فيلمنامه اش
نگاشته شدن آن و توصيف فضاها و ظاهر آدم ها نشان مى دهد كه وقايع 

آن به سال هاى پيش از انقلاب باز مى گردد. 
حقايق درباره ليلا دختر ادريس/ بهرام بيضايى/ انتشارات روشنگران و 

مطالعات زنان

سيماى زنى در كوران مشروطه
ــنامه  ــرام بيضايى، اين روزها نمايش از به
«ندبه» نيز تجديدچاپ شده است. نمايشنامه اى 
كه بستر وقايع آن، برشى از تاريخ معاصر ايران، 
ــروطه و دوران  ــلاب مش ــال هاى انق يعنى س
ــتبدادصغير است.  به توپ بستن مجلس و اس
ــنامه ندبه، زنى است  شخصيت اصلى نمايش
ــذران زندگى  ــه در جريان گ ــه نام زينب ك ب
ــتش با آنچه در عرصه  فلاكت بار خود سرنوش

ــت، گره مى خورد. چراكه او ساكن جايى است  سياسى در حال وقوع اس
كه در بحبوحه انقلاب مشروطه و وقايع مربوط به آن، محل تردد آدم هايى 
از قشرهاى گوناگون است. جايى به ظاهر بى ارتباط با حوادث سياسى كه 
ــتند در آن رفت وآمد  آدم هايى كه هر يك به نوعى درگير اين حوادث هس
دارند و همين باعث مى شود كه زن ساكن در اين مكان، به تدريج و به ويژه 
پس از پى بردن به جنايت هاى نامزد قزاقش، دستخوش تحول شخصيت 
شود، چنانكه در پايان نمايشنامه ديگر همان زنى نيست كه در آغاز بوده 
است، بلكه زنى است كه عليه ظلم برمى آشوبد. اينگونه است كه بيضايى در 
ندبه، به خوبى فرديت زن قهرمان نمايشنامه را به آنچه او به عنوان جزيى از 
يك ملت در مقطعى خاص از تاريخ تجربه مى كند، گره زده است، ضمن 
اينكه در اين نمايشنامه، همچون «مرگ يزدگرد»، بيضايى روايت خاص خود 
را از تاريخ ارايه داده است؛ روايتى كه نه تنها منطبق با روايت هاى رسمى 
نيست، بلكه آن روايت ها را به پرسش مى كشد و آنها را نقد مى كند. او تاريخ 
را به واسطه زنى كه در حاشيه تاريخ رسمى قرار دارد به متن احضار مى كند 
ــان حاشيه اى، روايت رسمى را برهم مى زند. جايى كه  و با آوردن اين انس
شخصيت اصلى نمايشنامه ندبه در آن ساكن است محل تردد آدم هايى از 
طبقات گوناگون جامعه است. آدم هايى كه برخى از آنها مستقيما به حوادث 

سياسى دورانى كه بيضايى در ندبه به آن پرداخته پيوند خورده اند.
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